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Abstract 

The analysis and evaluation of the scope of the Principle of Divine Grace 

(Qāʿ idat al-Luṭf) according to scholars of jurisprudential principles 

(Uṣūliyyūn) is the main question of this study. Conducted under the 

presupposition of the necessity of divine grace and adopting a constructive 

rather than foundational analytical approach, this research critically 

examines the theories of these scholars—a task deemed necessary due to 

the paucity of studies in this area. The findings reveal that the approach 

mandating categorical grace (luṭf tanjīzī) is incompatible with rational 

judgment, as reason recognizes no condition other than the realization of 

the subject in affirming the obligation of divine grace. The perspective 

advocating the absolute obligation of grace is subject to three 

interpretations, all of which are found to be invalid and unacceptable. A 

significant flaw in the categorical grace approach lies in the incompleteness 

of its foundational basis, particularly when the ground of this distinction is 
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an appeal to interpretive inclination (inṣirāf). Furthermore, the perspective 

that necessitates fulfilling grace (luṭf muḥaṣṣil) conflicts with the 

definition of preparatory grace (luṭf muqarrib), while the real obligation 

approach to grace addresses objections on the minor premise of the 

argument rather than contributing to restrictive approaches to the 

Principle of Divine Grace. I support the differentiation between types of 

grace, considering some obligatory and others recommended. However, it 

requires a proper interpretation that harmonizes with the established 

methodologies in both Islamic theology and jurisprudential principles 

(uṣūl al-fiqh). 

Keywords 

Categorical and contingent grace, ordinary and non-ordinary grace, scope 

of the Principle of Grace, fulfilling and preparatory grace, absolute and 

conditional grace. 
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 چکیده

روسا. این تحلیل بوا  تحلیل و ارزیابی گسترۀ قاعدۀ لطف در اندیش  اصولیون، مسئل  اصلی تحقیق پیش  

فرض وجوب لطف و با رویکورد بنوایی، نوه تحلیول مطنوا، بوه ارزیوابی نرریوات اندیشومندان اصوولی پیش

ترین دسوتاوردهای ازد؛ امری که به علا کمطود پژوهش در این زمینه، ضروری و تزم اسا. مهمپردمی

کنندۀ لطف تنجیزی بوا مقتضوای حکوم توان بدین شکل ترسیم کرد: رویکرد واجبتحقیق حاضر را می

عقلی سازگار نیسا؛ زیرا عقل در حکم به وجوب لطف هویچ شورای را غیور از تحقوق موضووع دخیول 

پذیر اسا که هر سوه تفسویر، موردود و غیور قابول ند. نگرش وجوب لطف مطلق با سه تفسیر تطییندانمی

ویژه اگر مطنوای ایون بودن مطنای آن اسا، بهترین اشکال رویکرد وجوب لطف ناتمامپذیرش اسا. مهم

گر لطف محصل بوا تعریوف لطوف مقورب ناسوازگار تفکیو تمسو به انصراف باشد. رویکرد وجوب

نگرش وجوب لطف واقعی نیز اساسا  ناظر به اشکال صغروی بر لطوف اسوا و جوزء رویکردهوای اسا. 

دانسووتن بعضووی، و گر قاعوودۀ لطووف نیسووا. نگوورش تفوواوت میووان برخووی اقسووام لطووف و واجبتضووییق
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دانستن برخی دیگر مورد پذیرش نگارنده اسا؛ هرچند باید تفسیر صحیح از آن ارائه کرد که با مستحب

 طول در دو علم کلام و اصول سازگار باشد.رویکرد مق

 هاکلیدواژه

لطف تنجیزی و تعلیقی، لطف متعارف و غیرمتعارف، گسترۀ قاعدۀ لطف، لطف محصل و مقرب، لطف 

 مطلق و مشروط.
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 مقدمه

در علم کلام و اصوول قواعود بسویاری وجوود دارد کوه حکوم اسوناد باتدسوتی در مقوام 

از جملوه قضوایای مهوم و مشوتر  و  ،برخوی از ایون قواعود د.کراستنطاط را ایفا خواهند 

 لطف یادکرد. ۀحسن و قطح و قاعد ۀاز قاعد توانیکاربردی هر دو علم اسا که م

ولوی رویکورد غالوب در میوان  ؛لطف رویکردهای مختلفی وجوود دارد ۀقاعد دربارۀ

از مسوائل پذیرش وجوب لطف اسا. این قاعده در بسویاری  ،اصولیون و متکلمان امامیه

، وجووب دوام بعثوا و (348 ق، ص0403)علاموه حلوی، مثل وجوب بعثوا و شوریعا  ،کلامی

، وجوب نصوب اموام بورای جامعوه (303ق، ص 0403)علامه حلی، ها زمان هم فراگیری آن در 

، (300ق، ص 0403)علاموه حلوی، ، دلیل بر عصما اموام و تفسویر آن (303ق، ص 0403)علامه حلوی، 

مثول ترتوب ثوواب  ،و مسائل اصولی (452ق، ص 0403)علامه حلی، معصیا صحا عقوبا بر 

، اجمواع (45، ص 3ق،  0408؛ حسینی میلانی، 005، ص 0ق،  0402)اصفهانی، در امتثال واجب نفسی 

 ص، صوو0ق،  0402اصووفهانی،  نجفووی)رازی، نفووی حوور  (400-040 ص، صوو0ق،  0400)شوویخ اوسووی، 

ق، 0400)شویخ انصواری، که مقدمه تور  حورام باشود ، وجوب فعل مطاح درصورتی(030-038

ملازموه میوان  ۀ، قاعود(003، ص 0ق،  0380الغطواء، )کاشوف، عدم حجیا ظنوون (400-400 صص

مثول امور بوه معوروف و  ،یو مسائل فقه (038، ص 0،  0300، یاراک)حکم عقل و حکم شرع 

زکوات  ۀکننودافوای، وجووب نصوب عامول در(405 ، ص0،  0380 ثوانی، دی)شوهاز منکر  ینه

، ترتووب (04 ، ص0  ق،0403 ،یگووانیگلپا)، وجوووب قضوواوت (430، ص 0ق،  0380الغطوواء، )کاشووف

، 4،  ق0402 ،^ااهوار  ائمو فقهی مرکز پژوهشگران و شیرازم انصارم) یثواب بر افعال و عطادات صط

 ،سوه علوم نیا مسائل مهم   یقاعده در سه علم و در برخ نیکاربرد دارد. کاربرد ا (402ص 

 .ددانیقاعده را ضروری م نیا ۀباردر قیتحق

کوه  شودیجوب این قاعده بحث موگاه در اصل وجوب یا عدم  ،لطف ۀقاعد ۀدربار

وجوب لطف که دیدگاه مشهور و قریب بوه  دگاهیدو دیدگاه عمده وجود دارد: الف( د

جوب لطوف چه متکلم و چه اصولی. ب( دیدگاه عدم و ،اجماع اندیشمندان شیعی اسا

گواه نیوز بوا پوذیرش مطنوای اول )وجووب ] که نگارنده نیز به همین دیدگاه پایطنود اسوا.
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که آیا لطف به نحو مطلوق واجوب اسوا یوا در  دشویآن بحث م ۀلطف( نسطا به گستر

 [.؟شودیم بیانآن تضییق وجود دارد؟ در صورت تضییق چه ملاکی برای آن  ۀگستر

و وجوووب لطووف را  اسووا بووه اوورح بحووث پرداختووه ،حاضوور بووا رویکوورد دوم  مقالوو

 پوردازد؛مویی بوه تحلیول نرریوات یبه صورت بنوا روازاین ؛ندکیفرض خود تلقی مپیش

عدم وجوب لطف نرور نخواهود داشوا و آن را   بدین معنا که در این تحلیل اصلا  به ادل

شوده اقاموه  رش ادلبلکه با پذی ،دخالا نخواهد داد یاهیرد نرر انا  یدر نقد و بررسی و اح

لطوف  ۀشدن برابر مفاد آن تلاش خواهد کرد هر رویکرد مضیق قاعودبر وجوب و تسلیم

و  دپوذیربآن را  ،مسئله سازگار باشد فرض  و به هر میزان که با مطنای پیش کندرا ارزیابی 

 .کندآن را رد  ،در صورت مغایرت

تنطاق درآوردن برخوی ها و سپس تحلیل و بوه اسوحاضر توصیف دیدگاه  روش مقال

تا انسجام  داندمیگر لطف دلیل اثطاترا و ارزیابی میزان سازگاری آن  ،هااز این دیدگاه

 د.شودرونی نرریه ارزیابی و تحلیل 

 ۀقاعد ۀاول و نطودن تحقیقی که گستر  با توجه به اهمیا و کاربرد این قاعده در وهل

 ۀتحقیوق دربوار شوودیسوطب مو کنودلطف از منرر اصولیون و حتی متکلموان را بررسوی 

راستی لطف واجب بر خداوند در چه موواردی و هویژه یابد. ب یلطف اهمیت ۀقاعد ۀگستر

بوا ایوون  تووانیبوا چوه قیوودی اسوا؟ منشوأ ایون تضویق و تقییود چیسوا و چوه مقودار مو

 ساختن همراهی کرد؟تضییق

عام برخوردار اسا که تحقیق حاضور نیوز از ایون   اور اطیعی از پیشینهر تحقیقی به 

لطوف  ۀبوه بحوث از قاعود ،های کلامی در مطحث عدلکتاب بیشتردر  .امر مستثنی نیسا

های اصولی به هنگام بحث از رویکردهوای مختلوف کتاب بیشترپرداخته شده اسا و در 

کتوابی کوه بوه  نیترویو. نزددوشویدر اثطات حجیا اجماع نیز به مطحث لطف اشواره م

لطد،  اصدل     قواعدد کلامدکتواب  ،ده اسواکرلطف را بررسی  ۀصورت خاص قاعد
 یربوان  نوشوت هیدالقواعد الکلامو کتاب  (0450همکاران )برنجکار و   نوشت عدل و فضل

 یدهلطف به چوالش کشو ۀقاعد ،تفاوت که در کتاب اول ینبا ا ؛اسا (0320) یگانیگلپا

لطوف  ۀوجووب قاعود ،در کتواب دوم یولو ؛شده و وجوب آن مردود دانسته شده اسا
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لطوف  قاعدۀ به اصولیون یکردرو»  به مقال توانیم یزمقاتت ن یانشده اسا. از م یرفتهپذ

هرچنود بوه  ،مقالوه یوناشواره کورد. در ا (0450) اهوور یاننصورت  نوشوت «اعتطوار  در سنج

بوه خوود ایون  ایهویچ نقود و ارزیوابی ،شوودیشواره مولطف ا ۀرویکرد اصولیون به قاعد

 ؛ده اسواشوبلکه به صوورت مطنوایی ایون رویکردهوا بررسوی  ،رویکردها صورت نگرفته

 ۀلطوف انکوار قاعود ۀمقاله رویکرد اصولیون به قاعد ۀمطنای نگارند ،یعنی به جها اینکه

بور پوذیرش سنجی نرریات اصولیون فورع که ارزیابی و صحا ندکیلطف اسا اشاره م

بحووث از  ،کووه اصوول وجوووب مووورد تشووکیو قوورار گیووردقاعووده اسووا و درصووورتی

کوه  شوودیمعلووم مو ،معنادار نخواهد بود. با این توضیح ،ذکرشدهسنجی نرریات صحا

بوا  یاخاص برخوردار نیسا. هویچ کتواب یوا مقالوه  حاضر از پیشین  موضوع تحقیق مقال

لطوف  ۀگور قاعودلطف نسطا به ارزیابی رویکردهای مختلف تضییق ۀپذیرش اصل قاعد

 .ده اساشسنجی ناقدام نکرده اسا و نرریات مختلف صحا

 شناسیمفهوم. 1

دارای دو وزن صرفی اسا. گاه بر وزن فعَوولَ بوه معنوای جسوم کوچوو  «ل ط ف»ماده 

اسا و گاه بر وزن فعََلَ به معنای مهربانی و رفوق در مقوام عمول اسوا. مصودر وزن اول 

 .(003، ص 0 تا،بی)فیومی، لطافا اسا و مصدر وزن دوم لطف 

برخوی شویخ اوسوی در  .مختلفی ارائه شده اسا یهافیدر اصطلاح کلامی نیز تعر

و »؛ کننده از حرام تعریوف کورده اسوالطف را داعی به واجب و منصرف ،هایشکتاب

 لطوف ؛اللطف فی عرف المتکلمین عطارة عما یدعو الی فعل واجب أو یصرف عن قطویح

 قطویح از و کندمی وادار واجب فعل انجام به که چیزی از اسا عطارت متکلمان عرف در

 .(035ص  ،0  ق،0450، ی)شیخ اوس «داردبازمی

لطف را به آنچوه داعوی  ،خود یهابرخی دیگر مثل قاضی عطدالجطار در بعضی نوشته

لأن اللطف هو عطارة عما یغیر دواعی » :کرده اساتعریف  دهدیو اختیار انسان را تغییر م

 عطوارت ،لطوف رایوز؛ الإنسان و اختیاره، فلا بد من أن یکون التمکین من الفعل قود تقودم

 فعول بور داشوتنقودرت دیوبا پس .دهدیم رییتغ را ارشیاخت و انسان ۀزیانگ آنچه از اسا
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 .(035ص تا،بی)قاضی عطدالجطار،  «باشد لطف بر مقدم

لطف عطارت اسا از فعلوی کوه مکلوف بوا وجوود  :اندگاه نیز مثل سید مرتضی گفته

 ترویونزد)در لطف محصل( و یا به انتخاب ااعوا  کندیآن، ااعا را حتما  انتخاب م

که بدون آن لطف مکلوف ااعوا را انجوام نخواهود اوریبه ؛)در لطف مقرب( شودیم

اختیوار مکلوف همچنوان بور  ،داد و در هر دو حالا یعنی انجام لطف و عدم انجام لطوف

 ؛ حال خود باقی اسا

و ما یعلم الّلّه تعالی أن المکلف یختار عنده الطاعة و یکون هلی اختیارها أقرب، و 

و هوذا [ ...]لوته لم یکن من ذلو یجب أن یفعله، لأن التکلیف یوجوب ذلوو، 

 مکلوف آن وجوود بوا دانودیمو متعوال خداونود کوه را آنچوه ؛هو المسمی )لطفا (

 فعول نیوا اگور و شوودیمو رتوویونزد انتخوابش بوه ایو کندیم انتخاب را ااعا

 خداونود بور آن انجوام .کورد نخواهود انتخواب را ااعوا مکلف ،ردینگ صورت

 کوه اسوا یزیچ همان نیا [ و...] دارد ییاقتضا نیچن فیتکل رایز ؛اسا واجب

 .(33ق، ص 0380 ی،)سید مرتض شودیم گفته لطف آن به

متکلموان ایون تعریوف را  بیشوترو اسوا رو بووده بیشوتر روبوه یتعریف سووم بوا اقطوال

تحلیول و  احاضر نیز با پوذیرش ایون معنوا بوه علوا همراهوی مشوهور، بو  . مقالاندرفتهیپذ

بوه  ،لطوف پرداختوه اسوا. در اداموه ۀقاعود ۀتعیین گستر بهبررسی رویکردهای مختلف 

 نند:کلطف را تضییق  ۀقاعد ۀند تا گستراکه در تلاش شودیاشاره م ییهادگاهیبرخی د

 یدگاه اول: وجوب لطف تنجیزی و عدم وجوب لطف تعلیقید. 2

شدن آثار بر آن متوقف بر شرای نطاشد و مانعی از آن لطف تنجیزی آن اسا که مترتب

یعنی لطفی که ترتب اثر بور آن  ؛لطف تعلیقی اسا ،نیز وجود نداشته باشد. در مقابل آن

 .(348ق، ص 0403)علامه حلی، شدن مانع و نطود آن اسا مترتب بر برارف

که وجود یاگونهبه ؛به هر دو قسم از این لطف دسا یافا توانیدر مطحث اماما م

ولی تصرف امام در جامعه و اعمال نرور و قودرت  ؛اندامام را لطف تنجیزی معرفی کرده

 همچنووین  ؛(348 ق، ص0403)علامووه حلووی، وی لطووف تعلیقووی و منوووط بووه عوودم مووانع اسووا 
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؛ کجووری شویرازی، 300، ص 4ق،  0400)جزایوری، مصادیقی نیوز در علوم اصوول یافوا  توانیم

 .(040، ص 0385

پرداخوا کوه در  ذکرشدهبه تحلیل تقسیم  توانیاحتماتت ممکن در مسئله م بیانبا 

 :شودیاشاره م اادامه به برخی از آنه

 یوو فورض ایون اسوا کوه مقصوود: تحقق موضوع در عین فقدان شرط حکمالف( 

لطوف تعلیقوی بایود تحقوق  گونواگونآن اسا که در مصادیق  ذکرشدهقائلان به تفصیل 

منتهی حکم زمانی بر این موضوع مترتب اسا کوه موانع در  ؛موضوع و لطف را پذیرفا

بوودن تصورف اموام لطوف ،در مثال کلامی تصرف امام در جامعه ،برای نمونه ؛کار نطاشد

ف به وجوب زمانی اسا که موانع از بوین رفتوه ولی اتصاف این تصر ؛پذیرفته شده اسا

تصورف اموام را  تووانیباشد و مردم نیز از امام تطعیا کنند. در صوورت تطعیوا موردم مو

واجب دانسا و در صورت عدم تطعیا در عین اینکه تصرف امام در مسائل اجتمواعی و 

مول اسا. سالطه به انتفاء مح هقضی ،یسا و به اصطلاح منطقینواجب  ؛لطف اسا ،دینی

 ،زیرا تقسیم با حفظ وحدت مقسم و موضووع ؛این احتمال با ظاهر تقسیم سازگارتر اسا

 اسا. انجام شده

. فاعول شودیفاعل لطف اشاره م ۀدربار یادر تحلیل و نقد این احتمال ابتدا به مقدمه

مکلفی اسا کوه  گاهالّلّه اسا و فعل ،گاه خداوند اسا و فعل به صورت مطاشری ،لطف

ای مصادیق نیوز فاعول لطوف و در پاره گرددیمازلطف نیز به خود مکلف ب ۀه و فایدثمر

. تصورف (348ق، ص 0403)علاموه حلوی،  گورددیمازلطف به دیگران بو ۀمکلفی اسا که ثمر

امام در جامعه و بیان احکام دینی از مصادیق قسوم سووم اسوا کوه اموام مکلوف بوه ایون 

دیگران. این بندگان هستند که از لطف و فعل تصرف اسا و فعل او لطفی اسا در حق 

و خدا را نیز در این فعل بوه  شودی. اگر این فعل بر خداوند نیز منتسب مبرندیامام سود م

  وظیفو کوه کنودیاز این جها اسا که به امام تکلیوف مو ،کنندیفاعل لطف معرفی م منزل 

تکلیوف  زیرا ؛عل لطف اساخداوند فا ،تطیین احکام را بر عهده گیرد. پس از این جها

 زیرا تصرف فعل مطاشری اوسا. ؛کرده اسا و امام نیز فاعل دوم این لطف اسا

گویوا وجووب  ،اگر تصرف امام در جامعه به تفسیر اول داخل در لطف تعلیقی باشود
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 رسودیکوه بوه نرور مودرحالی ؛مذکور مشروط اسا و پذیرش مردم شرط وجوب اسا

و متصف به این شورط اسوا.  گردیده واجب مشروط تا  یبلکه نها ،وجوب مشروط نیسا

 ،بوه عطوارت دیگور .در نتیجه لطف تنجیزی اسا و این ملطوف فیه اسا که معلوق اسوا

تصرف امام در جامعه مثل وجوب استطاعا برای حج نیسا که اصول وجووب مشوروط 

ولوی خوود  ؛بلکه مثل وجوب نماز ظهر اسا که وجوبش مقید نیسوا ،به استطاعا باشد

نماز و واجب مقید به مثلا  زوال خورشید و رسویدن ظهور شورعی اسوا. درنتیجوه تقسویم 

کوردن عقول در حکوم ،به عطارت دیگر نیسا. یلطف به تنجیزی و تعلیقی تقسیم صحیح

مگور اینکوه آن  ،دانودیبه وجوب لطف، هیچ شرای را برای حکم به وجوب دخالا نمو

و خوار  از  گورددیمازامری کوه بوه احتموال دوم بو ؛نیافتن موضوع شودقید سطب تحقق

 تفسیر و احتمال اول اسا.

مطابق این احتمال، در : عدم تحقق موضوع در صورت فقدان شرط و وجود مانعب( 

تصورف وی را مصوداقی از لطوف دانسوا توا  توانیصورت بروز مانع از تصرف امام نم

صطلاح منطق قضویه سوالطه بوه ا در .گو کردوحکم آن یعنی وجوب بحث و گفا دربارۀ

 ،انتفاء موضوع اسا. درواقع گویا در این موارد فعلا  لطف محقوق نشوده اسوا و بوه تطوع

ولوی ایون لطوف  ؛نه اینکه لطف از جها موضووع محقوق شوده اسوا ،واجب هم نیسا

 ده اسا.شواجب ن

ا زیر ؛نقدی که بر این تعریف وارد اسا ناسازگاری آن با ظاهرتقسیم اسا نیترمهم

 درحقیقواکوه اساسوا  لطوف معلوق درحوالی ؛در تقسیم باید وحدت مقسم محفوظ بماند

مجواز اسوا و درنتیجوه لطوف حقیقوی  ،شودیبلکه اگر به آن لطف گفته م ؛لطف نیسا

 دربوارۀلطوف نیسوا توا  درحقیقاهمیشه منحصر در لطف تنجزی اسا و لطف تعلیقی 

 وجوب یا عدم وجوب آن بحث شود.

 وجوب لطف مطلق و عدم وجوب لطف مشروط دیدگاه دوم:. 3

لطوف  ۀوجوب قاعد ۀتعیین گستر برایبرخی اندیشمندان گاه بین لطف مطلق و مشروط 

ولوی لطوف مشوروط  ؛. آنها معتقدند لطف مطلق بر خداوند واجب اسواگذارندفرق می
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چنین وجوبی را بر خداوند نخواهد داشا. مقصود از لطوف مطلوق آن لطفوی اسوا کوه 

 ،در مقابول آن .دهودیانجوام مو ما  یمطاشری خداوند اسا و اوسا که لطف را مسوتقفعل 

، 0ق،  0380الغطواء، )کاشوفمثل مکلفی از بین مکلفان اسا  ،لطفی که فاعل آن فرد دیگری

 .(000-004 صص

نیوافتن ملطووف فیوه ظاهرا  این تقسیم برای فرار از تناقح میان وجوب لطف و تحقوق

خداونود اخولال بوه  ازآنجاکوه ،اگر لطوف بور خداونود واجوب باشودمعنا که بدین ؛اسا

دانویم بوه وجودان موی ،دیگر سویباشد. از  هباید ملطوف فیه محقق شد ،کندیواجب نم

از ی حوال یوا بایود بوه کشوف هنو ،ی موارد لطف و مصوادیق آن محقوق نشوده اسواخبر

یوا بایود  یمنودانبور خداونود واجوب  رالطوف  و نشودن ملطووف فیوه معتقود شوویممحقوق

 نیافتن این قسم از ملطوف فیه را دلیل بر تفصیل بدانیم.تحقق

 ؛اندنیافتن ملطوف فیه را دلیول تفصویل در اقسوام لطوف دانسوتهاین اندیشمندان تحقق

پس از میوان  .نیسا پذیرفتنیدال بر وجوب   زیرا انکار اصل وجوب لطف با توجه به ادل

و احتمال وجوب صرف لطفی که فعل مطاشوری  دو احتمال )عدم عدم وجوب مطلقا  این 

یعنی جموع میوان دلیول دال بور وجووب  ؛احتمال دوم جمع بین ادله اسا ،خداوند اسا(

 نشدن برخی اقسام لطف اسا.لطف و محقق

در نقد این رویکرد باید پرسید: آیا مقصود از وجووب لطوف مطلوق و عودم وجووب 

وجوب و عدم بعد از تحقق موضوع یعنی لطف اسا یا مقصود این اسا  ،لطف مشروط

کوه موضووع آن محقوق شوده  یمقصود آن اسا کوه در موورد ایکه لطف واجب اسا 

که موضوع آن مشروط به تحقوق  یلطف واجب اسا و در مورد - فعل الّلّه  یعنی - اسا

ق موضووع تردیودی در تحقو روازایون ؛سوایلطوف واجوب ن - فعول عطواد یعنوی - اسا

خوود عمول   ولی در افعال عطاد به جها اینکه ممکن اسا فاعل لطف بوه وظیفو ؛نداریم

بلکوه زموانی آن  ،به صورت قطعی آن فعل را واجوب دانسوا توانیکند نمنعمل  یا کند

 تحقق فعل از فاعل احراز شده باشد.به واجب شمرد که فاعل  توانیفعل را م

قید وشورط شروط نخواهد بود و وجوب لطف بیگاه ملطف هیچ ،مطابق احتمال اول

گواه بوه صوورت دال بر وجوب لطوف بایود گفوا عقول هویچ  ادل  زیرا با ملاحر ؛اسا
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بلکه به فرض تحقق موضووع بودون هویچ شورای  ،حکم به وجوب لطف ندارد ،مشروط

 .ندکیحکم را نیز بر آن مترتب م

گفا  توانیقضایا م  در هم ،اگر مقصود احتمال دوم اسا باید گفا به اور اطیعی

 تووانیرا نمو یاهیگواه قضوترتب حکم بر موضوع به فرض پیدایش موضوع اسا و هیچ

 پوس اگور مولا  ایون  .یافا که حتی با انتفاء موضوع، حکم بور آن مترتوب شوده باشود

  در همو ،که موضوع محقق شوده باشود دیآیاسا که در لطف مشروط زمانی وجوب م

ا که بعد از احراز و تحقق موضووع، حکوم بور آن مترتوب خواهود اقسام لطف چنین اس

اقسوام لطوف مشوروط   لطف مطلوق معنوا نخواهود داشوا و همو ،شد. پس با این ملا 

 خواهد بود.

 میتووانیکوه نموزآنجابایود گفوا ا ،اما اگر احتمال سوم مدنرر این اندیشمندان باشد

ی و احتموالی وجووب آن را به صورت شورا ،احراز کنیم موضوع محقق شده اسا یا نه

گاه از ایون  ،. در اصولمیادرواقع امر متأخر از حکم را در حکم دخالا داده .میریپذیم

بوه عطوارت  اند.جعل متوأخر دانسوته  و آن را از مرحل اندادکردهیمجعول   حالا به مرحل

از گونه تقریر کرد که تحقق موضوع در خار  کاشف اسا اشکال را این توانیدیگر م

که بحوث در درحالی ؛ندکنه اینکه آن را واجب  ،اینکه فعل متصف به وجوب بوده اسا

نوه اینکوه چوه  ،لطف بحث از این اسا کوه لطوف در چوه موواردی واجوب اسوا ۀقاعد

 مواردی کاشف از وجوب اسا.

 دیدگاه سوم: وجوب لطف متعارف و عدم وجوب لطف غیرمتعارف. 4

قق سطزاوری، محقق نانیئی و محقق خوئی میان لطوف همچون مح ،از اندیشمندان ایعده

لطفی بر خداوند واجب  ندو معتقد اندمتعارف بین مردم و لطف غیرمتعارف فرق گذاشته

وجوود نودارد  ینقلو ایوو  یعقلو لیدل چیاسا که بین مردم متعارف اسا. آنها معتقدند ه

ولوی  ،ردم نطاشودپس اگر فعلوی متعوارف بوین مو کند.واجب  زیمتعارف را نریکه لطف غ

مقرب به ااعا و مطعد از معصیا و یا محقق ااعوا و پرهیوز از ، بودنخصوصیا لطف

، 0 توا،بی)سوطزواری، الزامی برای صدور آن از خداوند وجود ندارد  ،معصیا را داشته باشد
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 .(005، ص 3،  0300، ینیی؛ نا000، ص 0ق،  0403؛ خویی، 83ص 

 احتماتتی مطرح و بررسی شود:در تحلیل این تقسیم باید 

اگر این متفکران معتقدند دلیل دال بر وجوب لطف صورفا  : تمسو به انصراف الف(

به لطف متعارف منصرف اسا و این دلیل نسطا به لطوف غیرمتعوارف دتلتوی نودارد و 

باید به دنطال دلیل دیگری گشا و حسب فرض دلیل عقلی یا نقلی بور وجووب آن اقاموه 

دلیول بور عودم وجووب. در ایون صوورت بایود گفوا  ؛شوودیالودلیل موعدم ،نشده اسا

بدین معنا که اگر لفظ ااولاق داشوته  ؛دهدیانصراف معموت  در دلیل شرعی لفری ر  م

این ااولاق بوه دتیول مختلوف بوه فورد  ،شامل دو حالا شود تواندیکه میاگونهباشد به

لطوف بایود یوو  ۀقاعد دربارۀکه درحالی ه اسا؛و مختص آن شد خاص انصراف یافته

 صورت گیرد. یترقیبررسی دق

مثول دلیول نقوح  ،عقلوی  لطف را ادلو ۀبسیاری از متکلمان و اصولیون دلیل بر قاعد

  اسا دلیل عقلی قابل انصراف نیسا. روشنو  دانندیم... غرض، تناقح و

اینکوه نقلی در اثطوات وجووب لطوف اسوا کموا   اگر مطنای این گروه تمسو به ادل

وونَ ب آیات نوا »همچون  ،برخی اندیشمندان با تمسو به برخی آیات م ن وَ ه ذا جاءَ  الَّذینَ یؤ 

وومَّ توابَ  یفقَول  سَلامٌ عَلیَکم  کتبََ رَبُّکم  عَل وءا  ب جَهالوَةٍ ث ن کم  سو
مَةَ أَنَّهو مَن  عَم لَ م  ح   الرَّ

ه  نفَ س 

و  لحََ فأََنَّهو غفَ  وَ أَص 
ه  نوزد توو  آورندیورٌ رَحیم؛ و چون کسانی که به آیات ما ایمان مم ن  بعَ د 

پروردگارتان رحما را بر خود مقرر داشته که هورکس از شوما  .آیند، بگو: سلام بر شما

 .آنگاه بعد از آن توبوه کنود و بوه اصولاح )کوار خوود( پوردازد ،به نادانی عمل بدی کند

مَتو» و یوا (04 ،انعوام) «خداوند بسیار آمرزنده و مهربان اسوا دیتردیب وعَا  کولَّ  یوَ رَح  وَس 

 ۀبوه وجووب قاعود، (000 ،اعوراف)« موجودات را فراگرفتوه اسوا  و رحما من هم؛ ءٍ یشَ 

. در ایون صوورت بایود گفوا اگور (038، ص 0  ،0320)حسوینی میلانوی، اند لطف پایطنود شوده

بوه اموور متعوارف تعلوق  ،تکلیف بوه انجوام لطوف ،بندگان بودند ،مخااب به انجام لطف

کوه انشوا و درصوورتی ،و غیرمتعارف از خطاب خار  بوود. بوه عطوارت دیگور گرفایم

اموور غیرمتعوارف  دراموور متعوارف مکلوف اسوا و  درمکلوف  ،تکلیف در کوار باشود

 ازآنجاکوه بوات  کوه در ادلودرحوالی ؛تکلیفی نخواهد داشا و دلیل از آن انصراف دارد
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انصراف معنوا نخواهود  ،اقع اسا و سخن از تکلیف و مکلف نیساناظر بحث اخطار از و

وقتوی بحوث از وجووب و عودم وجووب لطوف  اور عمودهبوهداشا. در مطاحث کلامی 

بورای  پوس .یعنی افعالی که فاعل آن خداونود اسوا ؛به افعالی توجه شده اسا ،شودیم

 یافا. توانیموردی نم ،انصراف مذکور

را بور اسواس تمسوو بوه قودر  ذکرشودهشاید بتوان تقسیم : تمسو به قدر متقینب( 

بوه وجووبش پایطنود  تووانیبدین صورت که آنچه به صورت یقینی مو ؛دکرمتقین توجیه 

 پذیرلطف متعارف شوو در وجووب تصوور دربارۀولی اساسا   ؛لطف متعارف اسا ،شد

 اسا و درنتیجه در دلیل لطی به قدر متیقن اکتفا شود.

باید گفا تمسو به قودر متویقن  ،همین تقریر باشد باتبه تفصیل اگر مقصود قائلان 

یا دلیل عقلی بر  ،لطف ۀکه در قاعددرحالی ؛در جایی اسا که دلیل شرعی غیرلطی باشد

معناسا و یا دلیول نقلوی مثول وجوب اقامه شده اسا و درنتیجه تمسو به قدر متیقن بی

ام شو در وجوب لطف غیرمتعارف به به هنگ بایدآیات سابق بر آن اقامه شده اسا که 

 ،زیورا بوا وجوود ااولاق ؛نه اینکه به قودر متقوین تمسوو شوود ،االاق دلیل تمسو کرد

 ی،اجایی برای تمسو به قدر متیقن باقی نخواهد مانود. بلوه اگور دلیول بور وجووب ادلوه

لطووف متعووارف و  دربردارنوودۀهمچووون اجموواع بووود و شووو داشووتیم کووه اجموواع هووم 

جای بحث از قدر متیقن بواقی  ،شودییا صرفا  شامل لطف متعارف م شودیغیرمتعارف م

 اند.پردازان در این مطحث به اجماع تمسو نجستهکه نرریهدرحالی ؛ماندیم

ممکن اسا کلام این اندیشمندان سترد چنین توجیه شود کوه : تمسو به اصل ( 

بور آن اقاموه نشوده  دلیول قطعوی ازآنجاکوهما به وجوب لطف غیرمتعارف شو داریم و 

 .مییجویالوجوب تمسو مبه اصل اولی در مسئله یعنی عدم ،اسا

 تووانیدر توضیح مطلب باید گفا در مطاحث کلامی برخی از متفکران معتقدند نمو

زیرا اعتقادات از جنس علم و دانش اسا و اصوول عملوی  ؛به اصل عملی تمسو جسا

بوه عمول  شوودیدر اموری جاری اسا که از سنخ عمل باشد و گاه نیز این عمل مقید مو

 .(33، ص 0320)برنجکار، نه جوانحی  ،جوارجی

بلکه اعتقادات را نیز از سنخ عمل بدانود و در عوین  ،اگر کسی با این مطنا موافق نطاشد
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 توانیم ،کما اینکه نگارنده چنین مطنایی دارد ،ز اصل عملی را جاری بداندحال در آن نی

 د و از اصل بهره گرفا.کرکلام این بزرگان را توجیه 

زیرا هرچند اصل عملی در مراحول  ؛کارساز نیسا ذکرشده  این احتمال نیز در مسئل

زی کلاموی یوا آخرین مرحله در اعتقادور ،استنطاط اولین مرحله برای شروع تحقیق اسا

درنتیجه باید دید در مقام اعتقوادورزی مراحول دیگوری غیور از اصول  .فتوای فقهی اسا

  پذیر اسا یا خیر. در پاسخ باید گفا اطق مطنای کسانی که قائول بوه دتلوا ادلوامکان

تمسو به االاق مقدم بر تمسو بوه اصول  ،مثل آیات سابق بر وجوب لطف باشد ،نقلی

و ایوق مطنوای  ،رسدیاسا و با وجود دلیل لفری نوبا به اصل نم زیرا دلیل لفری ؛اسا

بواز بوا  ،را دلیل وجووب بداننود ... همچون نقح غرض، تناقح و ،عقلی  کسانی که ادل

درنتیجوه  .رسودیقواعد باتدستی نوبا به تمسو به اصل نمو منزل عام به   وجود این ادل

 نیسا. پذیرفتنینیز  ذکرشدهاحتمال 

 چهارم: وجوب لطف محصل و عدم وجوب لطف مقرب دگاهید. 5

توجه به نتیجوه و  ،شودیمیان لطف محصل و مقرب گفته م تفاوتآنچه در علم کلام در 

شودن بوه ااعوا و دورشودن از معصویا اگر در لطف صرفا  اصول نزدیوو .غایا اسا

بوه  ،ت اصولیو به عطار ،یا غیر شودیبه قطع نرر از اینکه نتیجه نیز حاصل م ،مدنرر باشد

ولوی اگور حصوول نتیجوه حتموی و  ؛این فعل، لطف مقورب اسوا ،صورت تبشرط باشد

و از معصویا  کنودااعوا را انتخواب  یعنی لطف سطب شود انسوان اختیوارا   ؛قطعی باشد

 به آن لطف محصل گویند. ،دوری گزیند

 )موسویولی لطف مقرب را نه  ؛اندنرران لطف محصل را واجب دانستهبرخی صاحب

 .(000، ص 4ق،  0400، ینیقزو

لطوف از منرور متکلموان اشواره  هوایویژگویابتدا بوه برخوی از  ،قطل از نقد این دلیل

نطایود داخول در شورایط  نیوز سوویی. از کنود: لطف نطاید سلب اختیوار از مکلوف شودیم

نگرفتن لطف از سوی تکلیف و از جمله مقومات آن باشد. از سویی نیز در صورت انجام

مکلف قطعا  اااعا را رها خواهد کرد و یا معصیا را مرتکب خواهد شد. حال بوا  خدا،
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باید گفا در لطف مقرب شورط نشوده اسوا کوه نطایود نتیجوه  ویژگیملاحره این چند 

کوه نتیجوه  اسوا بلکوه شورط نشوده ،یعنی بشرط عدم حصول نتیجه نیسا ؛حاصل نشود

یعنی نسطا به حصول یا عدم حصوول نتیجوه تبشورط اسوا. درنتیجوه بایود  ؛حاصل شود

زیرا عدم وجووب آن یعنوی یقوین بوه عودم حصوول  ؛حتی لطف مقرب را واجب دانسا

یعنی نقوح  - که با وجوب لطف حصول نتیجه ممکن اسا و همان دلیلیدرحالی ؛نتیجه

ز لطوف مقورب را دلیول نیو ،کوردیکه لطف محصول را واجوب مو - ... غرض، تناقح و

 .کند. چنین نیسا که دلیل صرفا  لطف محصل را واجب ندکیواجب م

 دیدگاه پنجم: وجوب لطف واقعی و عدم وجوب لطف تخیلی. 6

را تضوییق  ۀقاعود ۀگسوتر خواهنودیگاه با تطیین فرق میان لطف تخیلی و لطف واقعوی مو

نوه لطوف  ،نودکیلطوف وجووب لطوف واقعوی را ثابوا م ۀبدین صورت که قاعد کنند؛

 .(038، ص 0ق،  0402اصفهانی،  نجفی)رازیتخیلی 

قاعوده  ۀلطف نیسا و در صدد بیان گسوتر ۀاین رویکرد تضییق قاعد ،رسدیبه نرر م

یعنوی مستشوکل  ؛تا در کطری سازدیبلکه بیشتر در صغرای قاعده اشکال مطرح م ،نیسا

ولی در اینکه این فعول مصوداق لطوف اسوا یوا تخیول  ؛قاعده را به نحو مطلق قطول دارد

 ؛رسودیکه گاه افعالی بوه نرور لطوف مو دکنیتشکیو م ،مصداق آن اسا و شده اسا

 درنتیجه لزومی ندارد خداوند متعال چنین فعلی را انجام دهد. .درواقع چنین نیسا لیو

 روی دیگور تقریور کورد توا داخول در نوزاع کطو  ممکن اسوا ایون نرریوه را بوه گونو

. بوا تفسویری کوه صواحب باشودلطوف  ۀکننوده قاعودد و مصداقی از نرریوات تضوییقوش

بوه ایون تقریور رسوید. وی معتقود  توانیم دهدیاز لطف مقرب ارائه م نیالمسترشدةیهدا

بلکه ممکون  ،مقتضی را ثابا کرد توانیاسا در لطف مقرب چون به صورت قطعی نم

که درواقع مقتضی شکل نگرفته باشد درحالی ؛اسا تصور شود مقتضی تحقق یافته اسا

وجود مقتضوی  توانیبرخلاف لطف محصل که همیشه م ،آن را واجب دانسا توانینم

د و آن را محقق دانسا. گویا تفاوت میان لطف محصل و کررا به صورت قطعی کشف 

یعنی در لطف محصل مقتضوی واقعوی  ؛مقرب تفاوت میان مقتضی واقعی و ظاهری اسا
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ولی ممکن اسوا  ؛ظاهر مقتضی وجود داردبهکه در لطف مقرب درحالی ؛حتمی اساو 

پوس بوه نحوو  .موجود باشودنیز سا در خار  ادرواقع مقتضی موجود نطاشد. الطته ممکن 

وقتی وجوود مقتضوی بوه نحوو  بنابراین .گفا مقتضی موجود اسا توانیصدردصدی نم

 ق، 0402اصوفهانی،  نجفوی)رازی دآن دا حکوم بوه وجووب تووانیباشود نمو هقطعی احراز نشود

 ،بین لطف تخیلوی و واقعوی بات  . وی معتقد اسا شاید مقصود صاحب نرری(038، ص 0 

 .(038، ص 0ق،  0402اصفهانی،  نجفی)رازیهمین تفسیر باشد 

بوودن را مفوروض لطوف کنود ومویاین تفسیر نیز هرچند نزاع را از صوغروی خوار  

اختلاف میان لطف محصول و مقورب را بوه  ذکرشدهکه تفسیر  اشکال آن اسا ،داندیم

 ؛مقتضی به نحو یقینی احراز شوده اسوا ،یعنی در لطف محصل داند؛میمقام اثطات ناظر 

ولی در لطف مقرب احراز ظاهری اسا و ممکن اسا مطوابق بوا واقوع نطاشود و مقتضوی 

 ،اختلاف در مقام ثطووت اسوا اینکه، متکلمان اول  که مطابق نرریدرحالی ؛نداشته باشد

ولی مقتضی علا تامه تحقق نتیجوه  ؛در لطف مقرب قطعا  مقتضی وجود دارد دوم اینکه،

اور نیسا که در لطف مقرب و لطف تخیلی بگووییم شواید مقتضوی موجوود این .نیسا

فورض لطوف مقورب ایون اسوا کوه بلکوه پویش ،مقتضی دارد ،نطاشد و تصور شده اسا

رو شوود روبه تریقو یولی این مقتضی ممکن اسا با مانع ؛عل داردمقتضی برای تحقق ف

نوه در اصول وجوود یوا  ،پس تفاوت در نوع مقتضی اسا .و ممکن اسا بدون مانع باشد

 عدم وجود مقتضی.

 عقلیه مستقلات در لطف استحباب و عقلیه غیرمستقلات در لطف وجوب ششم: دیدگاه .7

کوه در آن، لطوف بوه واجوب و  کننودیاشواره موبرخی اندیشمندان به تقسویمی از لطوف 

. این تقسیم هرچند از جها نوع (040، ص 0385)کجوری شیرازی، شود یم بندیدستهمستحب 

یعنی برخی موارد لطف واجب اسوا و برخوی دیگور از آنهوا قطعوا   ؛مورد قطول اسا آن

یورا در ز ؛موورد بحوث و نرور اسوا ،شوودیولی تفسیری که از آن ارائه م ؛واجب نیسا

و  کنودانود: در مووردی کوه عقول بوه نحوو مسوتقل نتوانود حکوم تفسیر ایون تقسویم گفته

این لطف و بیان حکم واجب  ،به مراجعه به نرر شارع باشد بستهآوردن حکم آن دساهب
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و مستقل از شریعا بتواند به حکم دسا یابد و  ییتنهاولی اگر در موردی عقل به ؛اسا

کوه اگور تور  یاگونوهبوه ؛مصداق لطف مستحب اسا کند،ره شارع نیز به آن فعل اشا

 .(040، ص 0385)کجوری شیرازی،  نطودمذمتی از سوی عقل مطرح  ،کردیم

مقصود از اینکه لطوف واجوب در  اول اینکه،این تفسیر با ابهام و اشکال مواجه اسا: 

آیا مقصوود حکوم هموان موورد اسوا یوا  ،فهمدیموردی اسا که عقل مستقلا  آن را نم

وجووب نمواز آیوا  بوارۀدر بورای نمونوهحکم آن چیزی را که نسطا بوه او لطوف اسوا؟ 

حوال کوه شوریعا  ،فهمودیمسوتقلا  نمو ازآنجاکوهمقصود حکم خود نماز اسا که عقل 

گفتن ولی مثلا  درو  ؛این مصداقی از لطف واجب اسا ،نماز واجب اسا کندیاعلام م

پس این حکم شورع مصوداقی  .فهمدیگویی را مچون عقل حکم قطح درو  ؛حرام اسا

. آیا مقصود این اسا؟ در این صورت اشکالی که وجوود دارد شودیاز لطف مستحب م

تکلیفوی صوورت  دربوارۀزیرا لطف همیشه  ؛خلط بین معنای لطف و معنای تکلیف اسا

ورد از هموان جهوا کوه نوه اینکوه ایون مو ،و بین لطف و تکلیف غیریوا اسوا ردیگیم

 فهمودییا مقصود این اسا که عقل حکم آن چیوزی را مو لطف نیز باشد. ،تکلیف اسا

اوسا مثل تکوالیف شورعی کوه نسوطا بوه تکلیوف عقلوی  بارۀلطف در ن این فعل  که الآ

لطف هستند؟ اشکال این تفسیر نیز ناسازگاری با کلمات متکلموان اسوا زیورا متکلموان 

رعی واجب اسا و نسوطا بوه تکوالیف عقلوی نیوز لطوف شومرده معتقدند اگر تکلیف ش

پس در عوین اینکوه ملطووف فیوه را عقول در  کورده اسوا لطوف متصوف بوه  شودیم

 وجوب گردید نه استحطاب.

ولی نسوطا بوه  ؛عقل توان فهم حکم را نداردکه مختص به مواردی اسا  دوم اینکه،

مستحب داریم یا خیر؟ قطعا  باید یا باز هم لطف آ ،فعل خداوند که مصداق احکام نیسا

 ولی این تفسیر توان توجیه ندارد. ؛باشیم هداشت

عنوان تقسویم نیوز  ،د که با توجه به آنکربله شاید بتوان تفسیر دیگری از تقسیم ارائه 

. لطوف کنودباید بوه وجووب لطوف در واجطوات و اسوتحطاب لطوف در مسوتحطات تغییور 

ایون مصوحلا و  ،رای مصوحلا و حسون اسوامستحب فعلی اسا که در عین اینکوه دا

عقول موذما  ،دکورکه اگر فاعل آن، فعل را تر  یاگونهبه ؛الزام نیسا ۀحسن به انداز
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کوه دارای  اسوا لطوف واجوب ،. در مقابلکندمیمدحش  ،ولی اگر انجام داد ؛کندینم

شاید بتوان گفوا  ،مصلحا ملزمه اسا و نطاید تر  شود. اگر مقصود این احتمال باشد

 کوه تر چنوین گفوابه نحو شفاف و روشون توانیبا مطنای متکلمان نیز سازگار اسا و م

غرض تکلیف الزامی اسا و لطف مسوتحب  ۀکنندنیلطف واجب آن فعلی اسا که تأم

 بواض تکلیوف غیرالزاموی اسوا. وجوه سوازگاری آن رغو ۀکنندنیآن فعلی اسا که تأم

 گوینودزیرا آنها در تعریف لطف می ؛از لطف اسا آنانیف مطنای متکلمان توجه به تعر

سازد و یدور م ایو از معص ویاسا که بندگان را به ااعا نزد یزیلطف همان چ که

 ؛نودینمایرا رهوا مو ایکننود و معصویخدا را اااعا مو آنچه با وجودش بندگان قطعا   ای

 یالزامو یوفتکل ،برداشا شود که مقصود از ااعوا ،مقابله ین به قر اول در یدهرچند شا

از ااعوا و  تووانیم یولو یابود؛یکه نسطا به حرام تحقوق م ایمعص ،اسا و در مقابل

 یرد و ااعا به هر نوع فعل راحج و مطلوق مطلووب تفسوکرعام برداشا  یمعنا یامعص

کوه راحج شود  یرشامل هر نوع عمل غ یاو معص گرددد که شامل واجب و مستحب شو

که مقرب به ااعوا باشود  یصورت هر فعل ینعنوان باشد در ا ینحرام و مکروه داخل ا

متصف به وجوب و اگر مقرب به ااعا  ،باشد یلطف اسا. اگر مقرب به ااعا وجوب

 متصف به استحطاب خواهد شد. ،باشد یوجوبیرغ

 گیرینتیجه

وجوب از لطوف  ۀدکننگر لطف تنجیزی و سلباشکالی که بر رویکرد وجوب نیترمهم

زیرا تفسیر معقوولی کوه از  ؛سازگارنطودن با مقتضای حکم عقلی اسا ،تعلیقی وارد اسا

 تفسیر لطوف تنجیوزی بوه ترتوب حکوم بور موضووع بودون  ،ارائه کرد توانیاین تقسیم م

پس از تحقوق بورای شوروط  ،و تفسیر لطف تعلیقی به ترتب حکم بر موضوع ،هیچ شرط

هیچ شرای را غیر از تحقق موضووع دخیول  ،به وجوب لطفحکم اسا. عقل در حکم 

 ندانسته اسا.

در رویکرد دوم که حکوم بوه وجووب لطوف مطلوق و عودم وجووب لطوف مشوروط 

زیورا اطوق تفسویر اول از آن  پذیرفتنی نیسا؛تقسیم  ،شدهاطق هر سه تفسیر ارائه ،ندکیم
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و صرفا  لطف مطلق فقوط قابول تصوور اسوا و اطوق  شودیاساسا  لطف مشروط محقق نم

لطف همیشه مشروط اسا و اساسا  لطف مطلق وجود خارجی نخواهد  ،تفسیر دوم از آن

 ناظر به مقام اثطات و کشف از مقام حکم اسا. ،داشا و اطق تفسیر سوم

. اطوق ایون احتموال گوذاردیرویکرد سوم میان لطف متعارف و غیرمتعوارف فورق مو

ولی لطف غیرمتعارف متصف به وجوب نیسا. اشکال ایون  ؛ف واجب اسالطف متعار

زیرا این تفاوت یا بر اساس تمسو به انصوراف اسوا  ،بودن مطنای آن اساتضییق ناتمام

لطف بسیاری از متکلموان بور  ۀولی در قاعد ؛دارد که در دلیل لفری شرعی انصراف معنا

نود. حتوی بوه فورض اینکوه دلیول نقلوی الطوف پرداخته ۀاساس دلیل عقلی به اثطات قاعود

زیورا انصوراف در  ؛بوه ایون منشوأ ایوراد گرفوا تووانیباز مو ،لطف باشد ۀگر قاعداثطات

اگر مطنای این تضییق تمسو به  نه در اخطار از واقع. ،تکلیف و خطاب تشریعی معنا دارد

ال بر باید گفا این تمسو جایی درسا اسا که دلیل عقلی یا نقلی د ،قدر متیقن اسا

کوه دلیول عقلوی و نقلوی ااولاق دارد و هویچ درحوالی ؛وجوب لطف اجمال داشته باشود

تمسوو بوه اصول باشود  ذکرشودهاگور مطنوای تضوییق  .شوودیاجمالی در آن مشاهده نم

اشکال کرد تمسو به اصل در جایی اسوا کوه دسوا از دلیول عقلوی یوا نقلوی  توانیم

موضوع  ۀکنندمنتفی تواندیر وجوب لطف مگکه االاق دلیل اثطاتدرحالی ؛کوتاه باشد

 اصل باشد.

و لطوف محصول را  اسوا رویکرد چهارم میان لطف محصل و مقرب فورق گذاشوته

نکوردن نقد ایون نگورش توجوه نیتردانسته اسا. مهم غیرواجب راواجب و لطف مقرب 

به تعریف لطف مقرب اسا. در لطف مقرب شرط نشده اسوا کوه نطایود نتیجوه حاصول 

 .وجوب ندارد ،شودیبه نتیجه مطلوب ختم نم ازآنجاکهشود تا گفته شود لطف مقرب 

لطف واقعی را واجب و  اسا. رویکرد پنجم میان لطف واقعی و تخیلی فرق گذاشته

نقود ایون رویکورد توجوه بوه اشوکال  نیترم. مهکندیلطف تخیلی را غیرواجب معرفی م

 نیسا.وجوب لطف  ۀکنندلطف اسا و اساسا  جزء نرریات تضییق ۀصغروی در قاعد

و معتقد اسا برخی اقسام  گذاردیرویکرد ششم میان لطف واجب و مستحب فرق م

ولوی  ؛صرفا  رحجان و استحطاب دارند رند ولطف هستند وجوب ندا ،لطف در عین آنکه
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بودن واجب نیز هستند. ایون رویکورد موورد پوذیرش نگارنوده گر در عین لطفبرخی دی

و تفسیر صحیحی که از ایون  پذیرفتنی نیستند ،شده از آنهرچند برخی تفاسیر ارائه ؛اسا

 ،لطف مستحب فعلوی اسوا کوه در عوین اینکوه کهاسا  این ،ارائه کرد توانیدو قسم م

کوه یاگونوهبه ؛الزام نیسا ۀبه انداز این مصحلا و حسن ،دارای مصحلا و حسن اسا

مودحش  ،ولوی اگور انجوام داد ؛کنودیعقل مذما نمو ،دکراگر فاعل آن، فعل را تر  

که دارای مصلحا ملزمه اسا و نطاید تر  شود.  اسا واجب یلطف ،. در مقابلکندمی

 .این تفسیر با تعریف متکلمان از لطف نیز سازگار اسا
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 منابعفهرس  
 

 .حق راه در  مؤسس: قم(. اول چاو ،0 ) الفقهأصول(.  0300. )محمدعلی اراکی،

؛قدرت شیرازم، انصارم  أحکدرم موسوعة(. ق0402. )^ااهار  ائم فقهی مرکز پژوهشگران الّلّه

 .^ااهار  ائم فقهی مرکز: قم(. اول چاو ،4)  أدلتهر و الأطفرل

: روتیووب (.چواو دوم، 0)  هیدشدرح الکفر  ه فددیده الد ایدنهرق(. 0402) .نیاصوفهانی، محمدحسو

 تحیاء التراث. ^الطیاآل  سسؤم

 دارالحدیث. :. قم(چاو دوم) علم کلام  شنرس وش(. 0320) .برنجکار، رضا

 لطد،   کلامد قواعدد(. 0450. )یمهود ،اهوور انینصورت و وبیا دیس ی،رافضلیم ؛رضا ،برنجکار

 .ثیدارالحد: قم. (اول چاو) فضل و عدل اصل  

قوم:  .(چواو چهوارم، 4)  هیدح الکفریتوضد  ه فدیدالد ا  منتهدق(. 0400) .جزایری، محمدجعفر

 دارالکتاب.  سسؤم

. قم: (چاو دوم، 0)  معرفة الامرم و الامرمة  جواهر الکلام ف(. 0320) .حسینی میلانی، سید علی

 مرکز حقایق اسلامی.

 . قم: الحقائق.(و دومچا، 3)  الأصولقیتحقق(. 0408) ی.حسینی میلانی، سید عل

، 0)  یبهسدود  نیرات محمد سرو  واعظ حسدیالأصول  تقرمصبرحق(. 0403) .خویی، ابوالقاسم

 .یقم: مکتطه الداور .(چاو اول

 .(چواو دوم، 0)  نیةالمسترشدیهداق(. 0402) .میعطدالرح بن ، محمدتقییاصفهان ینجفرازی

 .یالنشر اتسلام  سسؤقم: م

 .×الصادق الإمام مؤسسة: قم. (اول چاو) ةیالکلام القواعد(. 0320. )یعل ،یگانیگلپا یربان

 المنار.  سسؤقم: م .(چاو دوم، 0)  الأصولبیتهذتا(. )بی ی.سطزواری، عطداتعل

 . نجف اشرف: مططعة الآداب.(چاو اول) جمل العلم و العملق(. 0380) ی.سید مرتض
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. (اول چاو، 0 ) الدمشدقية اللمعة شرح ف  البهية الروضة(. 0380) علی. بن نیالدنیز ثاني، شهید

 .للمططوعات التعارف دار: بیروت

 .یزی. تهران: شمس تطر(چاو اول) هیالفواید الأصولق(. 0400) ی.شیخ انصاری، مرتض

. (چواو دوم، 0)  الاقتصدرد فیمدر یتعلدق برلاعتقدردق(. 0450) .حسون بون ، محمودیشیخ اوسو

 : دارالأضواء.روتیب

. قوم: نشور محمودتقی (چاو اول) الفقدهأصول  العدُه فق(. 0400) .حسن بن اوسی، محمد شیح

 .انیعلاقطند

. (چواو چهوارم ،زاده آملویحسن :حقق و تعلیقمصحح، )م المرادکش،ق(. 0403) .علامه حلی

 .یقم: مؤسسة النشر اتسلام

 لم.قبیروت: دارال (.0)  ریلمنارح بصلماتا(. )بی .دم، احمیویف

 قاهره: مکتطة دارالتراث. .القرآنمتشربهتا(. )بی .قاضی عطدالجطار، ابوالحسن

نجوف اشورف:  .(چواو اول ،0)  الفقده الندرفع  الندو  السدرطع فدق(. 0380) ی.الغطاء، علکاشف

 الآداب.

 .ی. قم: النهاوند(چاو اول) دیالاجتهرد والتقل(. 0385) ی.کجوری شیرازی، محمدمهد

 چاو ،0 ، میلانی حسینی علی سید :مقرر) القضرءكترت(. ق0403. )محمدرضا سید گلپایگانی،

 .الکریم القرآن دار: قم(. اول

قم: دفتور انتشوارات  .(چاو اول، 4)  الأصولمعرلم  قه علیتعلق(. 0400) ی.موسوی قزوینی، عل

 .یاسلام

 یو علم ۀن حووزیچاو اول(. قم: جامعه مدرسو ،3 ) الاُصولفواید(. 0300. )نیحسمحمد ،ینیینا

 قم.

 فصولنام . اعتطوار سونج  در لطوف قاعودۀ بوه اصوولیان رویکورد(. 0450. )مهودی اهور، نصرتیان

 .000-000 صص (،35)2 ، اصول یهرپژوهش
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